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  اشاره اي ناگزير
ه جوشيد و مقدماتي از اين بحث ثمر تراوشـات  نگارندفعاليت دانشجويي هاي  فردي و تجربيات  لاي دغدغه گرچه موضوع اين اثر از لابه
موضوع از صعوبتي غير قابل انكار برخوردار است بناي اين اثر را بر بوده است ليك به واسطه اين كه  نگارندهفكري و تاملات دانشجويي 
ن وجيزه دانشجويي اقتباسي است از ، بايد متذكر شويم ايدر فعاليت مطبوعاتي رعايت امانت لذا بنا به شرط. تحقيقي علمي استوار نموديم

تمـدن و  «فرهنگـي   -جناب محسن عموشاهي كه توسـط موسسـه پژوهشـي    تاليف» بري و مرجعيت در نظام ولايي مناسبات ره«كتاب 
حـذف و   اقدام به در عين اين كه درون مايه اين نوشته برگرفته از  كتاب مذكور است نگارنده اين اثر،. انتشار يافته است» توسعه اسلامي

لـذا در شـماري از مـوارد     .نگاري كتاب داشته است پردازي و جمله ويرايش در عبارتدر مواردي اضافاتي در محتوا، بازآرايي  بافت متن و 
لازم به ذكر است مولف محترم كتاب در ذكر نظريـات  . مطالب عينا و در شماري ديگر با دخل و تصرفاتي از ماخذ مذكور نقل گشته است

ه تاليف نموده به اصل مطالب و نقل قول مدعيان نظريه ارجاع نموده و كليه ي ضوابط علمي را رعايت كرده است  اما در ايـن  مختلفي ك
وجيزه به اين دليل كه تاملي دانشجويي است نه تحقيقي علمي، از ذكر ارجاعات و رعايت ضـوابط نگـارش مقـالات علمـي صـرف نظـر       

بيش از اين كه رويكردي تبييني و تحليلي در رابطه با موضوع اختيار كنـد  مـاهيتي    نگارندهتقلاي  مخاتمه بايد متذكر شويدر و  .نموديم
  .   تامل گونه و پرسش گرانه  انتخاب كرده است

  
  از رويش در افكار تا رسش در افعال  ولايت مطلقه فقيه؛ 

از اين رو در تـاريخ علـم،    .ه سياسي به شمار مي رودترين قضاياي فلسفه سياست و فق موضوع حكومت و ضرورت ايجاد حكومت از اصلي
شـيعه در رابطـه بـا حكومـت در زمـان حضـور حضـرات         ي عقيـده . به دفعات كانون توجه متفكران ديني به اين حوزه تعلق گرفته اسـت 

به عبارت ديگر نبـي  . گيردي امور دين و دنياي مردم تحت ولايت ايشان قرار مي  اين گونه است كه  كليه) صلوات االله عليهم(معصومين 
 حجت االله پيشيناز جانب خداوند و به واسطه ) عليهم السلام(از جانب خداوند ولايت مطلقه داشته و ائمه اطهار ) صل االله عليه و آله(اكرم

  .به ولايت و امامت منصوب مي شوند
يي در رابطه با شرايط تشكيل و كيفيت حكومت در چالش اصلي در فقه سياسي از زماني شكل گرفت كه بايد به صدور راي و طراحي الگو

حيات اجتماعي خود اثباتي بر ضرورت ايجاد حكومت در هر شرايطي مـي باشـد نهايتـا     اقتضائاتفارغ از اين كه  .زمان غيبت مي پرداخت
 ـ) صل االله عليه و آله(فردي نبي اكرم  ي فقه سياسي دلايلي از قبيل رويه ب بـراي مـديريت جامعـه، لـزوم     در ايجاد حكومت و انتصاب نائ
تعطيل ناپذيري اجراي دستورات شرع در زمان غيبت و در نهايت ماهيـت و   ي ضمانت اجراي احكام الهي، ايجاد موسسات اجرايي به مثابه

از  .نمـود  اقامـه )  عليـه السـلام  (ي متقن و موثق در مشروعيت حكومت در زمان غيبت امام زمان  كيفيت قوانين شريعت  را به عنوان ادله
مسئوليت اجراي قوانين الهي را بـه دنبـال   تداوم نياز مردم به حكومت در عصر غيبت و غير غيبت تفاوتي نمي كند و امتداد شريعت  رو اين
  .  دارد

 ه اسـت رغم وجود اشارات صريح در متون ديني  و مباحثي  كه در تاريخ فلسفه سياست پيرامـون ايـن موضـوع  بيـان گشـت      متاسفانه علي
نگرهاي قابل تقديري كه فقهـا در موضـوعات كـم     ها و ژرف اي نيافت و در عين موشكافي موضوع مذكور در فقه سياسي جايگاه  شايسته

اگرچه در توجيه اين وضعيت مباحثي از قبيل اقليـت بـودن شـيعه در طـول      .تر روا داشتند از اين موضوع غفلت ورزيدند ييتر و جز اهميت
دول وقت بر جريانات شيعي، جدايي علماي شيعه از حكومت و عدم مواجه با موضـوعات حكـومتي در افتـا، توطئـه      تاريخ،  فشار و خفقان

استعمار در سركوب جريانات شيعي و كنترل روحانيت شيعه و در نهايت تلقي غلط شماري از علما و فقهـا از مسـاله تشـكيل حكومـت در     
لت تاريخي موضوع قابل تاملي است تا بيش از پيش مورد كنكاش و پژوهش قرارگرفته و ترديد اين غف اما بي زمان غيبت بيان شده است،

هاي علميه به طور  تا  عرصه بر ورود اين قرائت از ماموريت فقه و كيفيت حضور فقها در حوزه تر تحليل شود تر و تفصيلي ييجز آن دلايل
اند و بايد  ها به هر دو تفكر آميخته هنوز حوزه« متذكر شده اند» روحانيتمنشور «همان گونه كه حضرت روح االله نيز در  .مطلق بسته شود
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 يكـه بايـد بـرا    ياز مسـائل  يتفكر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نكنـد و يك ـ  يها مراقب بود كه تفكر جدايى دين از سياست از لايه
كمـر همـت    يا سواد، عده ن نافهم و ساده لوحان بينفوذ مقدسي يطلاب جوان ترسيم شود، همين قضيه است كه چگونه در دوران وانفسا

  ».اند نجات اسلام و حوزه و روحانيت از جان و آبرو سرمايه گذاشته ياند و برا بسته
اي از  محققـين ايـن    در طول تاريخ جبران خلاء ولايت و زعامت  در عصر غيبت با نظرات و رويكردهاي مختلفي  مواجه گرديد كه عـده 

و بعضـا  ) عجـل االله تعـالي فرجـه الشـريف    (انتظار ظهور و تمناي عمومي در شيعيان براي ظهور حضرت صاحب الامر طيف را  از جنبش 
ادعاي بابيت و داعيه ارتباط بـا   از . اند تا بروز متعدد مدعيان دروغين مهدويت هاي انحرافي و تحريف ماهيت انتظار شمرده پيدايش واكنش

 اتنگاه ديگري كه توسط علماي دين ارائه گشت و از استناد ي جبران اين خلاء در عرصه .شيخيه ع درامام غائب گرفته تا نظريه ركن راب
بود كه در اين نگاه فقهاء نـواب  ) عليه السلام(قائم آل محمد  ي خدشه ناپذيري به متون ديني نيز بهره مند بود مساله نيابت خاصه و عامه

وهاي پيشنهادي مواجه با معظله غيبت در طول تاريخ، تطـورات مختلفـي را تجربـه نمـود و در     الگ. مي باشند) عليه السلام(عام امام زمان
 ناپـذير و بلـوغ نهـايي خـويش     به امنيتي مناقشه» ولايت مطلقه فقيه« نظريهدر   ،اين مواجهات با تجربه فراز و فرودهاي بي شمار نهايت

در نظريـات متـاخر   ( ...و عدالت ،بود به واسطه احراز شرايطي از قبيل فقاهتدر اين ديدگاه فقيه منتصب به نصب عام موظف . نائل گرديد
ي  اگرچه نظريه ولايت فقيه در فقه سياسي از پيشينه  غير قابل انكـار و بنيـه  . وظايف امام غايب در جامعه را بر عهده گيرد) مقبوليت عام

نظريه مذكور را با چنين كيفيتي ارائه نمود و در طول تاريخ شيعه اين ليكن حضرت روح االله اولين فقيهي بود كه  .برخوردار است فولاديني
فرد ي منحصر به  فحواي نظريهعواملي از قبيل ي اين توفيق را در عنايت الهي و  ترديد بايد ريشه بي. توفيق را يافت تا دولت تشكيل دهد

امـر بـه معـروف و    شرايط و موضوع كومت ديني، تلقي ويژه از هايي چون نگاه نو به شرايط ايجاد ح اي كه از مولفه نظريه. حضرتش شمرد
در اشارات اجمالي به ديدگاه امـام  . برخوردار بود ...قيام عليه جور و بي عدالتي، كيفيت تطبيق احكام بر موضوعات و ضرورت  ،نهي از منكر

روف و نهي از منكردر مسائلي كه حيثيت دين و مسـلمانان  امر به مع«: توانيم به آراي ايشان در تحرير الوسيله  اشاره كرد در اين رابطه مي
بـذل  . شود حال آن كه در ديگر مسائل عدم مفسده شرط است در گروي آن مسائل است با مطلق ضرر ولو ضرر نفسي و يا حرج رفع نمي

ان  وجـود حكومـت نامشـروع در    ايش ـ» .مال و جان نسبت به بعضي از مراتب امر به معروف و نهي از منكر نه تنها جايز بلكه واجب است
جامعه اسلامي و همكاري باطاغوت را انكر منكرات مي شمردند و سكوت علماي دين در صـورتي كـه موجـب تقويـت باشـد را حـرام و       

در ديدگاه امام ايجاد حكومت دينـي در زمـان    .اعتراض و اظهار نفرت از ظالم را ولو در دفع ظلمش موثر نباشد واجب شرعي مي شمردند
اي  كـه در يـدگاه برخـي     در حقيقـت نكتـه  . شـود  يبت و قيام براي تشكيل حكومت ديني از لوازم اعتقاد به امامت و ولايت فـرض مـي  غ

معصوم بود در ديدگاه حضرت روح االله ملازم با تشكيل چنين حكومتي در عصر غيبت بـود   متقدمين ملازم با عدم مشروعيت حكومت غير
ه ضرورت تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره جزيي از ولايت است؛ چنان كه مبـارزه و كوشـش   اعتقاد ب«: و بيان مي نمودند

  »            ...براي آن از اعتقاد به ولايت است
تجلـي  ي ولايت فقيه در جنبه انعقاد مباني فقهي و فلسفي گذرانده و به قوام قابل قبولي دست يافتـه اسـت از    با وجود تطوراتي كه نظريه

ولايـت مطلقـه   «مترقـي   ي فلذا محتمل است نظريه .گذرد مديريت جامعه ديرصباحي نمي ي اين نظريه در عينيت و تحقق آن در  عرصه
متعـدد و  موضـوعات  با نياز به زماني بيش از اين داشته باشد تا  در اجزا و تعاملات با ديگر نهادهاي مرتبطبراي نيل به  بلوغ نهايي » فقيه

زماني در تفقه مكاني و لحاظ شرايط  بي ترديد .احتمالي فائق گرددنظري و اجرايي هاي  قابل پيش بيني مواجه گردد و بر چالشغير بعضا 
جسـت و جـو   » و مكـان  دالان تحول زاي زمـان «فقه بوده و تكوين و تكامل آراي فقهي را بايد با رعايت اصول  در پويايي از ضروريات 

   .نمود
در مجموعه علوم حوزوي از مـاهيتي كـاربردي برخـوردار اسـت و از     ) و به طريق اولي فقه سياسي(افزود از سويي  فقه علاوه بر اين بايد 

سـنجش تجربـي در علـوم    . باشـد  مـي مقام اجـرا  منوط به كارايي در  ،سويي ديگر اعتبار علوم كاربردي مبني بر غايت كاركردي اين علوم
 .دخواهد بـو بازآرايي نظريه  مهلتي براي بازكاوي و ،راي سنجش كارايي و اعتبار علمي اين علومكاربردي علاوه بر اين كه مقياسي است ب

ي ترديد نظريه در علوم كاربردي علاوه بر اين كه بايد به كارگشايي بپردازد، بايد  به ارزيابي دائمي خود اشتغال ورزد تا مجاري و عـوامل  بي
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.  خـويش را  مرمـت نمايـد    ي ناكارآمدي تبديل مي كند شناسـايي و كنتـرل نمايـد و سـازه    را كه عقيمش مي سازد و كارآمدي اش را به 
ولايت مطلقـه  «نصيب گشت فرصتي تاريخي است تا نظريه  در قالب تحقق انقلاب اسلامي الطاف الهي ي ترديد اقبالي كه  به واسطه بي

بار علمي و كارايي خود را به اثبـات رسـانده اسـت بـه تـدقيق      ي مباني فقهي و فلسفي و چه درسنجش تجربي، اعت كه چه در جنبه» فقيه
  . اجزاي خود پرداخته و خود را به تعالي و بلوغ نهايي برساند

روش فقاهـت حـوزوي و بـه    اصـول  ي بـه   اتك ـبـا ا ي ولايت فقيه مبتني به  معارف الهي،  مضاف بر اين تاملات بايد افزود گرچه نظريه
فلسفه، عرفان و فقه ارائه گرديد، اما نبايد پنداشته شـود جـايزيم رشـته     اي بود از كلام، راني كه جامعهاي -تجلي عقل ناب شيعي ي واسطه
از اين رو كه پردازش و پرورش اين نظريه به واسـطه    .ش را با  فحص و بحث علمي، بازكاوي منطقي  و باز پژوهي فقهي بگسليما ارتباط

بنـا بـه   لذا منطقي اسـت  . محدوده ي ممنوعه در قبال نقد انگاشته شود اي صلب  و پديده ي بهاجتهاد بشري انجام گرفته روا نيست به مثا
كماكان بـه عنـوان اولويـت    اين كه بقا و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي منوط به بقا و پويايي اين نظريه مترقي و جايگاه متعالي بوده 

 و اجـزاي مجهـول   هاي مهجور عبور از دالان تضارب آراء و شور علمي  ظرفيتتحقيقات و مداقّات  فقه سياسي لحاظ شود تا با  اصلي در
  .رسد و قوام نهايي خود را بيابد و بصيرت نهايي اين نظريه به فعليت

و  اعتقـاد  بديل و  ي علمي و فقاهتي بي ا گرچه اين نظام متعالي و مترقي از زمان ظهورش پيوسته  از پشتوانههمان گونه كه متذكر شديم 
اجرايي خود نيازمند واكاوي  هاي ظرفيتنظري و  هاي افقاز زوايايي شماري از مردم  بهره گرفته است اما هنوز در  واطف ديني  خيل بيع

شـمار   خيـل بـي   دري ا ذرهنويسنده كه خود  .ضمانت بقا و پويايي  خود بيفزايد ،و بازنگري مجددي است تا به اين واسطه بر درجه خلوص
ناپذير اعتقاد و  مصرانه معتقد است انتقاد درون گفتمني و خيرخواهانه از اقتضائات ضروري و جدايي ان به فقه سياسي استمعتقدان و مقيد

در نظريـه ولايـت    هجـور حدودي م و تا زا تحولبه طرح پرسشي  مختصردر اين وجيزه  يم بنا به بضاعت دانشجوييبنا دار فلذا. تقيد است
بازانه و متعصبانه به شهادت نرسـد و   هاي سياست همت گمارد، شايد كه در تنگناي نگاه ايگاه با ديگر عناصرو تعاملات اين ج مطلقه فقيه

مجلـس خبرگـان قـانون     گرچه پرسش مذكور پرسش نوظهوري نيسـت و در .انگاشته شود  حوزهدانشگاه و  اي علمي از مطالبهي  به منزله
به دفعات مطـرح گشـته اسـت ليـك بـه نظـر       ... ي فقه سياسي و حقوق عمومي و، حلقات تخصصشوراي بازنگري قانون اساسي ،اساسي

بـازخواني   مرجعيت دينـي و ولـي فقيـه و    ي پرسش از رابطه اثرانون توجه اين ك .دارد اي قابل ملاحظه رسد هنوز تا بلوغ نهايي فاصله مي
تبـديل  ولـي فقيـه   در ارتبـاط بـا    ي نـاظر رانصا و بديل اعواني بيبه عنوان است تا ي سياست  و كيفيت ورود مرجعيت ديني درعرصه لزوم
 ـ نوع تعاملات ايـن نهـاد بـا     وديني  بايد متذكر شويم بحث و قياسي كه در اين وجيزه بين كاركرد و وظايف  مرجعيت. گردند  ي فقيـه ول

فقيـه  مطلقـه  ولايـت   و يـا كـاركرد   ي اختيـارات  حيطهتوصيفي از  -يا بازخواني تبيينيو بازنگري انتقادي  به منظورصورت پذيرفته است 
رخـوردار بـوده و تجديـد نظـر در قضـاياي مـذكور منـوط بـه مجـاري          تاكيدات دقيقي در قانون اساسـي ب باشد چرا كه اين  قضايا از  نمي

 ـ    بلكه در اين نوشتار كانون توجهات خويش را گذاشته. تري خواهد بود تخصصي ل قـانون  ايم بر كيفيت تعاملات ايـن دو نهـاد مـوثر در ذي
ملاك اول قانون اساسي به عنـوان ميثـاق   . هاي پيشنهادي در نظر گرفته ايم اساسي و از اين رو سه  نوع ملاك در سنجش اعتبار ديدگاه

هاي  گر چه ملاك. ملي، ملاك دوم منطق دروني نظرات و ملاك سوم بينات تفكر انقلاب با استناد به فرمايشات مهجور حضرت روح االله
را مي شود در نقد و ارزيابي اين نظريـات لحـاظ نمـود ولـي بـه      ... ها و مداقّات حقوق عمومي و بيل آرا و قواعد فقهي، ديدگاهديگري از ق

واسطه اين كه يا از صلاحيت علمي نگارنده و يا از حوصله اين بحث خارج است  لذا به بررسي  اجمالي اين نظرات اكتفا مي شود و مـتن  
هـاي تحقيقـاتي و    هـاي علميـه را كـه چنـين موضـوعاتي در اولويـت       حـوزه ! كنيم تا شماري از فضلاي اي تلقي مي ذيل را به مثابه بهانه

  . يابد به محاجه طلبد هاي اجتهادي حضرات محلي از اعراب نمي دغدغه
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  تفقه اصيل و عبور از سكولاريزم 
اي و منطق اصلي نگرش انقلاب اسلامي  به عنوان گزاره پايهبايد  را "ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ماست"ي  گزاره 

اسلامي به مقولات سياسـي تعريـف    در نگرش انقلاب يهاي معرفت ترين گزاره اي اين گزاره جزو پايه. به رابطه دين و سياست لحاظ نمود
گوي رفتاري انسـان انقـلاب اسـلامي  تلقـي     در طراحي ال "اصلي از اصول موضوعه"ي  و نامربوط نخواهد بود اگر آن را به مثابه شود مي

بـديل و منـوري در اثبـات ايـن      اشارات بي "ولايت مطلقه فقيه"نظريه  ي اصلي در بيانات حضرت روح االله نيز  به عنوان پردازنده. نماييم
ن ديدگاه متعارف را به انـزوا  و همت گماشت تا اي حضرتش به دفعات در تقابل با پندار  جدايي  ديانت از سياست شوريد. عينيت وجود دارد
نظيري در مخالفت با مدعيان و مروجان تفكيك ديانت از سياست به رشته تحريـر درآورد   االله فرمايشات بي حضرت روح. براند و طرد نمايد

راق در مسائل فردي و خبران برابر بود با استغ و تاكيد نمود زماني كه ديدگاه جدايي سياست از ديانت  شيوع پيدا كرد، فقاهت در منطق بي
االله در   حضـرت روح . مسائل  سياسـي دخالـت نمايـد    عبادي و قهرا فقيه نيز مبني بر اين نگاه جايز نبود از اين دايره تنگ بيرون رود و در

شـد   مي  شتهحماقت روحانيت در معاشرت با مردم فضيلت پندا ردندك و تاكيد مي گرفتهاي پيش  هاي خويش ادبيات ستيهنده بيانات  و پيام
و به زعم بعضي افراد روحانيت زماني قابل تكريم بود كه حماقت از وجود روحاني ببارد و گرنه روحـاني بـا بصـيرت و حاضـر در سياسـت      

  !داشتهاي زير نيم كاسه  شك كاسه بي
معـه اعـم از احكـام عبـادي و     ي شئون جا نمودند نگاهي اجمالي به احكام شرع در همه تطابق اين دو عرصه تاكيد مي االله در حضرت روح

نمايد كه دين و دينداري فقط در احكام عبادي و تذكرات اخلاقـي   انسان را بر اين واقعيت محيط مي... حقوقي، سياسي و قوانين اقتصادي،
ح حيـات  امام حتي در رويكردي  وحدت گرايانه تاكيد مي نمودند ابعاد سياسي و اجتمـاعي مربـوط بـه اصـلا    . شود منحصر و محصور نمي

اجتماعي شريعت ملحوظ است بلكه احكام عادي دين كـه وظـايف عبـادي و     ودنيوي انسان نه تنها در احكام حقوقي، سياسي، اقتصادي 
  .نيز عاري از عنصر سياست نيست را توصيف و تشريح مي كند  ينعالمال ربكيفيت روابط روحاني انسان با 

ي شريعت  ي وجودي دين و سياست ارائه نمود تحولي شگرف در وظايف ديني انسان و گستره دايرهتعريفي كه از معنا و  ترديد امام با باز بي
  .  هاي جدايي ديانت از سياست همت گمارد انتها با عوامل و ابزار اي بي ايجاد نمود و به مقابله

  
  تعريفي اجمالي از مساله در تعاملات ولايت فقيه و مرجعيت ديني 

پـس از برپـايي حكومـت دينـي و     ورزيـد  انقلاب اسلامي بر پيوند تفكيك ناپذير سياست و ديانـت   كه وكديات ممتاسفانه با وجود تاكيد
در و سياسـي   كه دو كانون ناهماهنگ بـراي زعامـت دينـي    اي مشتبه گرديد و اين گونه تصور كردند پيدايش جايگاه ولي فقيه امر بر عده

گـردد و قـواي مجريـه،     عده مرجعيت ديني زعامت معنوي و ديني جامعـه را متكلـف مـي   القا در اين شبهه علي. كشور ايجاد گرديده است
وظايف  لذا سئولات و شبهاتي  در رابطه با حقوق و اختيارات،. شوند دار مي  قضائيه و مقننه تحت زعامت ولي قفيه زعامت سياسي را عهده

محافل علمي و افكار عمومي ايجاد  ربط، هاي ذي دستگاه در) مرجعيتولايت و ( و تكاليف، و نيز حجيت و شانيت هر يك از اين دو كانون
ي ارتبـاط و   محـدوده  مـردم، عـرف  نظـام محقـق و   پيش از تحقق حكومت ديني و تعريف جايگـاه  ولـي فقيـه در    از سويي ديگر  .گرديد

با ظهور انقـلاب اسـلامي و بـازتعريفي    اما  .منحصر مي گشت و عبادي فردي مردم از نهاد مرجعيت  فقط به امور شرعيه تقليد وضوعاتم
 كـران در فـراروي  فقاهـت گشـوده شـد و      به حق با معناي حقيقي فقه مقارن و مطابق بود افقي بـي در كاركرد تفقه صورت گرفت و كه 

 ،قـلاب اسـلامي  غيبت و پـيش از وقـوع ان   ي در زمانه .ضيق پيشين به جايگاه بايسته خود بازگرداند ي مرجعيت ديني را از  عرصه جايگاه 
شـكيات متـدينين را نهـاد مرجعيـت پاسـخ       وي  شـبهات   بر عهده مراجع تقليد بـوده و كليـه   در امور عبادي و بعضا سياسي مردم دايته

اما همان گونه كه ذكر شد به واسطه تعين خـارجي ولايـت فقيـه، درظـاهر دو كـانون      . نمود مياين نهاد معين گفت و تكاليف مردم را  مي
و تعاملات اين دو با يك از اين دو نهاد  هر ي اختيارات و عملكرد حيطهايجاد گرديد و علي القاعده سئولاتي در رابطه با  ر جامعهزعامت د
 معـين وظـايف  كه مبـين احكـام شـرعي و    ) و علي القاعده كثرت فتاوي(از جمله اين كه با وجود تعدد در مراجع تقليد  .پديد آورديكديگر 



 
 

 
 5

 دكن ـ مـردم را تعيـين مـي    و سياسـي  حكومت ديني ايستاده و به نوعي ديگر وظايف دينـي  و كانون ولي فقيه كه در راس اند و ديني مردم
تزاحمي پيش آيـد   )به ويژه در موضوعات اجتماعي( د؟ در صورتي كه بين فتاواي مراجع تقليد و ولي فقيهشو ميوحدت رويه ايجاد چگونه 

و بعضا با نظراتي مختلف  دكه از مراجعي متعد ي؟ وظيفه مقلدانبايد از كدام راي و فتوا تبعيت نمايند و مقلدين در اين صورت  چه بايد كرد
هاي محضـري و قـانوني    موضوعاتي از قبيل اين كه در عقدنامه( با يكديگر تقليد مي كنند با سياست يگانه نظام چگونه  تجميع مي شود؟

دادگاه مراجعه و خود را مطلقه كند در صورتي كه مطابق بـا شـماري از فتـاوا زن جـايز      دهد كه در مواردي به مرد به همسرش وكالت مي
دات دين مبني بر وحدت سازگار است؟ اصـولا  يبا تاك تقليد بري و تعدد مرجعيت آيا اصولا تمركز ره .)نخواهد بود در طلاق وكيل خود شود

اي فـردي يـا    است از نظر شرعي حرام است حال اگر اين فرد در مسئلهتقليد براي فردي كه مجتهد است و بر كسوت مرجعيت تكيه زده 
ي فقـاهتي و پايگـاه    بنيـه اصـولا  و پرسش اصلي ايـن كـه   چيست؟  فقيه ي وظيفهاش با راي ولي فقيه اختلاف پيدا كرد  اجتماعي فتواي

بـه هـم    آيا رابطه مرجعيـت و ولـي فقيـه  منجـر    ولي فقيه تهديد است يا فرصت، به اين معنا كه با  در تعاملاتآيا ديني  مرجعيتمردمي 
  ؟  منجر به روابط موازي، رقابت و تشتت رايشود يا  و وحدت رويه مي مشاركت ،افزايي

شايسـته نيـز مطمـح     اي مغفول نبوده اما به گونه و حلقات فقهي  علميمحافل  گذار، قانون هاي  دستگاهتا كنون در  وضوعاتگرچه اين م
علي رغم ضرورت نيل به الگويي اصولي و كاربردي در زوايايي از تعاملات مـردم، مرجعيـت و ولـي فقيـه بـا       فلذا . تنظر قرار نگرفته اس

اين عناصـر را ابتـر و تعطيـل نگـاه داشـته اسـت منجـر بـه           روايم كه علاوه بر اين كه بخشي از ظرفيت هايي روبه ابهامات و ناهماهنگي
ي ترديد در اين تعاملات موثر نياز به تدوين الگويي خواهيم بود كـه از سـويي بـا اصـول عقلـي و      ب. تزاحمات و اختلافاتي نيز گشته است

الگـويي كـه بـه مثابـه     . فقهي مطابقت داشته و از سويي ديگر با عنايت به شرايط عرفي و عيني از كارآمدي قابل قبـولي برخـوردار باشـد   
    .دي هدايت نمايد و در جايگاه ناظري عادل تعاملات را  اعتدال و ارتقا بخشداي كاربردي اين عناصر را  در رفتار سياسي و عبا قاعده

  

 غوري اجمالي در الگوهاي پيشنهادي تعاملات   
   "ولي فقيهمرجعيت قيدي از قيود "ي  تقريري از نظريه .1

متصـدي چنـين حكـومتي     ،باشـد  قوانين اين حكومت برخاسته از شـريعت الهـي   در تفكر ديني حكومتي از مشروعيت برخوردار است كه
بديهي است در ابتداي انقـلاب  لذا . برخوردار باشدو مقبوليت عمومي  ي رضايت مردمي مطابق با ضوابط شرعي انتخاب گردد و از پشتوانه

چرا كـه  . باشدبوده و محق تحويل حكومت روه حائز اين شرايط تنها گ تقليد كه مرجعيت بوداين گرديد استنباط  قيود اي كه از اين نتيجه
 ظهور مي كنـد  مقلدين كه در قالب رجوع  و با عنايت به اقبال عمومي مرضي شارع ...با احراز شرايط مرجعيت از قبيل عدالت،  فقاهت و

انتخـاب  . مرجعيت را شرطي از شروط ولي فقيه تعريف نمـوده بـود  ) 107اصل( 1358بنابراين قانون اساسي مصوب سال  .اند مرضي مردم
تاريخي مردم ايران با فرهنگ شـيعي بـود و از سـويي     ي بديل مرجعيت در افكار عمومي و حافظه ك از سويي به دليل جايگاه بياين ملا

رجحان اعلم و افقه بر ديگر علما و فقها انتخاب ولي فقيه از بين مراجع را امري عقلي و ضروري تلقـي   ي به واسطهاز افراد ديگر شماري 
ع ولايت و مرجعيت در وجود حضرت امام را نيز نبايد در پيشنهاد چنين شرطي در انتخاب ولـي فقيـه از نظـر دور    گرچه اجتما .مي نمودند

ي فقهي وجـود   در نظريات علمي و ادله "مرجعيت"ليكن به دليل اين كه در مجموعه شرايط لازم براي ولي فقيه شرطي با عنوان  .نمود
از شـروط ولـي فقيـه     با تاكيدات حضـرت امـام   ك صلاحيت علمي كه شانيتي اجتماعي بودكه مرجعيت نه يايضا به اين دليل نداشت و 

تـاملي اسـت كـه بايـد در     در خـور  ي  به تصويب رسيد نقطـه )  1368سال (اين مساله كه در مرحله بازنگري قانون اساسي  .حذف گرديد
اي گمان بردند حذف اين  كه در قانون اساسي ايجاد گرديد عدهزيرا با تغييري  .تعريف تعاملات مرجعيت و ولي فقيه مورد توجه قرار گيرد

در صورتي كه بايد توجه  .دكن ولايت فقيه مي ي تعيين ولي فقيه توسط مجلس خبرگان دلالت بر تفكيك نهاد مرجعيت و شرط در مرحله
زيرا بـديهي اسـت عـدم     .كيك داشته باشدتواند دلالتي بر لزوم اين تف نمود حذف لزوم مرجعيت به عنوان شرطي از شروط ولي فقيه نمي

ي بعد از انتخاب ندارد بلكه در زمان انتخاب نيز صـرفا عـدم لـزوم شـرط      ي انتخاب نه تنها ربطي به مرحله لزوم شرط مرجعيت در مرحله
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بيش فقيه وجود داشت  در انتخاب ولي قيد مرجعيتتاكيدي كه به علاوه بر اين  .كند و بر مدلول ديگري دلالت نمي رساند مرجعيت را مي
در ايـن  . مربوط مـي گشـت   اجعي اجتهادي مر باشد به پشتوانه فقهي و بنيهداشته اجتماعي مرجعيت و پايگاه شانيت  ارتباط با از آن كه 

فقيـه  ولـي   در انتخـاب  قانون اساسي تنزلي از ملاك هاي دينـي  رابطه بايد افزود  با حذف قيد مرجعيت از شرايط ولي فقيه در بازنگري 
و از شـرايط   قانون اساسي ولي فقيه هم چنان از بين فقهاي مجتهد انتخاب مـي گـردد   109و  5مطابق اصول  چرا كه. صورت نپذيرفت

كـه خـود   ولي فقيه  نيز به دليل انتخـاب وي توسـط مجلـس خبرگـان      ي وجه مقبوليت عامه. مقرر شرعي براي مرجعيت برخوردار است
علي رغم اين كه در چنين ديدگاهي ولـي فقيـه از بـين مراجـع      .رعايت خواهد شد به طريق اوليقهري و  به صورتي اند  منتخبان مردم

الگـويي  ي كانوني پرسش نگارنده اسـت    كه نقطهولي فقيه با ديگر مراجع و كيفيت تعاملات  براي نوع روابط اما  رددگ تقليد انتخاب مي
 .ا در انتخاب ولي فقيه از دايره فقهايي كه به مرتبه مرجعيت نائل گرديدند خلاصه مي كنـد شود و رابطه بين اين دو نهاد را صرف ميارائه ن

علاوه بر اين بايد افزود ديدگاه مذكور بنا به عدم مطابقت با قانون اساسي فاقد كاربرد مي باشد و صرفا موضوعي قابـل طـرح در حلقـات    
  . تخصصي و علمي خواهد بود

 
  "شورايي مراجع تقليد ولايت"ي  تقرير از نظريه. 2

ولايت در اين ديدگاه نه بـر عهـده يـك    جايگاه علاوه براين  .در نظر گرفته شده است شرط فقاهت با قيد اضافي مرجعيتديدگاه در اين 
ي مصـوب  در قـانون اساس ـ  .شود و اين شورا ولايت و تصدي امور امت را عهده دار مي قرار گرفته شورايي از مراجع تقليداختيار  درفرد كه 

ي افرادي كه صلاحيت ولايـت را داشـته بررسـي و مشـورت نمـوده و در       در رابطه با همهموظف است خبرگان منتخب مردم 1358سال 
كردند و گرنه سـه   يافتند وي را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي بري مي اي براي منصب ره صورتي كه مرجعي را داراي خصوصيات ويژه

شـماري   اين ديـدگاه   در رابطه با .نمودند بري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي رايط رهيا پنج مرجع واجدالش
پس از وقوع انقـلاب اسـلامي   اما تا پيش از اين در هيچ منبع معتبر شيعي منتشر نشده  "تقليد عولايت شورايي مراج"از محققان معتقدند 

ايـن ديـدگاه در رابطـه بـا ايـن       .ه عنوان تنها شكل مشروع حكومت در عصر غيبت معرفي گرديده اسـت فقهي ب شمار معدودي از آثاردر 
در تقريـر اول  . به دو تقرير دست يازيده است ،آيند يا شماري از مراجع در مي "شوراي ولايت"به عضويت  پرسش كه آيا كل مراجع تقليد

توسـط   "اعضاي شوراي ولايـت "از مراجع به عنوان ) سه يا پنج نفر(عدودي عنوان گشته شمار م 1358كه در قانون اساسي مصوب سال 
بـه عنـوان    شوند و ولايت شورايي استثناء عضو شوراي مذكور مي ي مراجع تقليد بي انتخاب مي گردد و در تقرير دوم همه مجلس خبرگان

. قائل به تفكيك امور فردي از امور اجتماعي است تقليدي  حوزهاين تقرير در. مي شودمحقق صورت متعين حكومت ديني در عصر غيبت 
 "شوراي ولايـت " حكمكند و در امور اجتماعي مردم موظف به تبعيت از  از اين رو در امور شخصي هر فردي از مرجع تقليد خود تقليد مي

انـد ايـن    ه پيشنهادي از سـويي گفتـه  تر در ديدگا ي قابل توجه اين كه شماري از طراحان اين ديدگاه پس از تعمق دقيق نكته. ند بودهخوا
ي عقلا و متشرعه بوده و از مسايلي است كـه   مخالف رويه) ي فقها به صورت شورايي هماهنگ اعمال ولايت همه(ي حكومت  گونه اداره

يم توقـف  زيرا اداره شئون امت به ويژه در شرايط حساس و خطير بر وحدت و مركزيـت اخـذ تصـم   . تا كنون كسي به آن قائل نبوده است
گردد و از سويي در موعـدي ديگـر تاكيـد     گيري منجر به تشتت راي و ضربه به مصالح كشور مي دارد و در اغلب موارد تعدد مراكز تصميم

ديـدگاه  . ي مراجع باشد چرا كه طبعا خطر اسـتبداد كمتـر خواهـد شـد     اند بايد به اقتضاي جايگاه شور، قدرت سياسي متعلق به كليه داشته
دهـد و ايـن در    ي وجود احتمال استبداد در ولايت فردي با ولايت فردي مخالفت ورزيده و راي به ولايـت شـورايي مـي    واسطه مذكور به

بـا وجـود   . ي ولايت فقيه عناصر دروني و بيروني مختلفي در كنترل استبداد راي ولايت فقيه تعبيه گشته است صورتي است كه در نظريه
اي از قبيـل عـدم وجـود     در نهايت در بازنگري قانون اساسي بنا بـه ادلـه  ر قانون اساسي گنجانده شده بود اين كه ديدگاه مذكو تا مدتي د

  .حذف گرديد 1368از قانون اساسي مصوب سال با نظر موافق حضرت امام ... و ، فقدان كاراييناكارآمدي در تجربه ي فقاهتي، پيشينه
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   "ديني حت نظارت مرجعيتولايت فقيه  منتصب و ت"ي  تقريري از نظريه.  3
. گيـرد  و مĤلا حاكميت در اختيار مرجعيت و نه ولي فقيه  قرار مـي  زاي نظام تلقي مي گردد نهاد مرجعيت كانون مشروعيت  در اين ديدگاه

تاكيد بر شرط  اين نگرش از حيث .مرجع اعلم قرار دارد ،بندي  در روحانيت قائل است  كه در راس اين مراتب ديدگاه مذكور به نوعي رتبه
انطباق بيشتري پيدا مي كند و كماكان بر مبناي مرجعيت و نه فقاهـت    1358مرجعيت در انتخاب ولي فقيه با قانون اساسي مصوب سال 

عامـل  "ي تصرفاتش از نهـاد مرجعيـت اذن بگيـرد و بـه عنـوان       بايد در كليه ولي فقيهمعتقد است  رداين رويك. ورزد ولي فقيه اصرار مي
ترين افراد به امام بـراي   بايد شبيه لذااست ) عليه السلام(در اين ديدگاه مرجعيت قائم مقام امام زمان .كند نقش ايفانهاد مرجعيت  "ياجراي

اگر فرد ديگـري در شـئني از شـئون     و چنين سمتي انتخاب گردد و در صورت فقدان چنين فردي بايد به طور نسبي افضل را انتخاب كرد
قابل ذكر اسـت كـه در ايـن    . شود وي فعال مي "معاونت"در اين بخش به سمت فرد مذكور اعلم بود  "ريت حكومتمدي"مرجعيت چون 

شود بلكه مرجعيت و ولايت وابسته و در تيول يـك فـرد    نگاه به تعامل بين مرجعيت و ولي فقيه، مرجعيت به صورت شورايي تشكيل نمي
دليلي كه در اثبات و ايجاد اعتبار بـراي  ايـن رويكـرد     .شوند مرجع اصلي در نظر گرفته ميخواهد بود و ديگران به عنوان معاونين اجرايي 

آيـد و در نتيجـه مـردم     شود بين اين دو حوزه تضاد پيش مي شود به اين شرح  است كه اگر ولايت و مرجعيت  منفك از يكديگر ارائه مي
نمايند  گروهي از مرجع تقليد اعلم تبعيت ميدر يك نفر جمع نشود ) فقه مراجعدر اصل ا(زيرا اگر ولي فقيه و اعلم مراجع . شوند متفرق مي

كند و نه ولي فقيه به واسطه اعتقـاد   اعلميت از ولي فقيه اطاعت مي ي در اين صورت نه مرجع اعلم به واسطه. و گروهي ديگر از ولي فقيه
و اطلاع بر كليـات فقهـي را كـه علـي     خواهد كرد از وي  تبعيت  !به بصيرت مضاعف سياسي و اجتماعي خويش در قياس با  مرجع اعلم

  .     داند كند كافي مي القاعده تعيين دقيق موضوع خود را تضمين نمي
ي اجتهـادي و   وجـود بنيـه  در حكومـت دينـي   توانيم به اين رويكرد بزنيم بايد بگوييم مطابق با قانون اساسي  در تحشيه مختصري كه مي

اسـتنباط   "ي ابـواب فقـه   كليـه "ترديد ولي فقيه بايد بتواند احكام الهي را در  ولايت است و بي منصباز شروط تصدي ي فقاهتي  پشتوانه
با وجود قيـد اجتهـاد در انتخـاب ولـي فقيـه دليلـي بـر         .در غير اين صورت لايق اين جايگاه نخواهد بود و از ولايت عزل مي شود ،نمايد

آن چه در اين ديدگاه برجسته است تاكيـد بـر اعلميـت در فقـه      جداي از اين،. يت وجود نخواهد داشتولي فقيه از مرجع "تبعيت مقلدانه"
ناپذير ولايت وجـود   شرط ضروري و خدشهاالله  و مطابق با آراي حضرت روح آورد ولايت نمي  "اعلميت فقهي صرف"است در صورتي كه 

رجوع به علي القاعده ين قرائتي از اعلميت در اصل به معناي افقهيت است و اصولا چن .سياسي و اجتماعي است اعلميتي مديريتي و  بنيه
تـدبيرموجود اسـت امـري غيـر     درايـت و   ،در شرايطي كه فرد لايقي در مديريت  "توان مديريتي"و  "بينش سياسي اجتماعي"افقه فاقد 

  .عقلايي است
نمايد بايد تابع كدام يك از آيـات عظـام باشـد و مـلاك سـنجش ايـن        د اگر ولي فقيه بخواهد از مرجعيت تبعيتپرسيعلاوه بر اين بايد  

ي قابل تـوجهي از فقهـا ادعـاي افقهيـت و اعليمـت دارنـد و نظـام         در شرايطي كه عده اعلميت چگونه و بر عهده چه نهادي خواهد بود؟
  كارآمدي در انتخاب مرجعيت ديني وجود ندارد آيا اين ديدگاه قابليت اجرا دارد؟ 

فقيـه منصـوب   يـا   مرجعيت چه جايگاهي است؟ حق صدور حكم حكومتي بالحاظ نشده اين است كه ي ديگري كه در اين نظريه  نكته  
اجتمـاعي   هـاي سياسـي و   در حوزه افقه و مرجعيت منتصب ؟ و در صورت تزاحم ميان فتواي فقيهمرجعيت در مقولات سياسي و اجتماعي

  تكليف چيست؟ هاي اختلاف برانگيزي است كه اغلب حوزه

 
  "فقيه و ولايتديني  مرجعيتساختاري افتراق "تقريري از نظريه  .4

در ايـن ديـدگاه    .بنـا گرديـده اسـت   ...) دولت و(از نهاد سياست ...) حوزه علميه، روحانيت و(شالوده اين ديدگاه مبتني بر تفكيك نهاد دين 
 اگر نهاد ديـن و نهـاد سياسـت بـر يكـديگر     . قا تبديل به يك نهاد شوندمطل وجود و حضور هر دو نهاد ضروري است اما اين دو نهاد نبايد
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رسـد در ايـن    مـي زيرا اگر چه در ابتدا بـه نظـر   . شود نهاد دين صدمه مي بيند و دچار خسران مي منطبق شوند و از دوئيت به وحدت رسند
  ايـن ديـدگاه   .  خـدمت مـي گيـرد    يگانگي سياسـت بـه خـدمت ديـن در مـي آيـد امـا در نهايـت ايـن سياسـت اسـت كـه ديـن را بـه              

يابد از انتقـاد نخبگـان و نظـارت عمـومي  مصـون       پندارد با ايجاد وحدت در اين دو نهاد، دولت به واسطه مشروعيت و قداستي كه مي مي
 "سياسـت  نهاد فساد"در چنين وضعيتي  .شود به فساد و افول دولت مي نظارت منجرضعف  حرمت نقد و بي ترديد بديهي است ماند و  مي

خواهد بود چرا كه دو نهاد مذكور به واسطه وحدتي كه يافته اند مدغم در يكديگر گشته و قابل انفكـاك نمـي    "فساد نهاد دين"در اصل 
اسـت   معتقـد  سياسـت و ديـن  اين قرائت از رابطـه   .اضمحلال نهاد سياست برابر خواهد بود با مرگ نهاد دين در جامعه  و در نتيجه باشد

ديني  ."دين دولتي"آورد به جز  را در خيال مي پروراند در واقعيت ثمري به بار نمي "دولت ديني"كه آرمان  اين دو نهادت بين ايجاد وحد
بـراي ايـن   . توجيه و تبرئه دولت از انتقادات نخبگاني  و اعتراضات مردمي است آن بنا به حفظ حيات خود ناخواه  ماموريت اصلي  كه خواه

 .باشـد  پذيرش جدايي نهاد دين از نهاد سياست در عين ارتباط تنگاتنگ مي  ،د يك دين دولتي نباشيم احتياط عقلانيكه شاهد نضج و رش
از ارتكـاب   نـد و كناز يكـديگر را رعايـت    !"فاصـله قـانوني  "ي تنگاتنگ با همديگر  ي است اين دو نهاد با وجود رابطهضرور با اين نگاه،

  .دشوحادترين خطاي تاريخي جلوگيري 
: دو نـوع وظيفـه دارد  شود  به مثابه نقطه كانوني و شيرازه اين نهاد تعريف مي "مرجعيت ديني"نهاد دين كه علي القاعده  مذكور در  نگاه 

نهـاد  وظايف عمـومي  . و وظايفي در قبال حكومت ديني) فارغ از نوع و ماهيت حكومت موجود،خواه ديني خواه غير ديني(وظايف عمومي 
اشاعه معارف ديني در جامعه، توسعه اخلاق وترويج  مشي ديني، اجراي شـعائر دينـي و در نهايـت پـرورش حافظـان و       :از ندا بارتدين ع

هاي فقهي نظام در رويارويي  در قبال حكومت ديني منحصر مي شود به  حل چالشنهاد دين از طرفي ديگر وظايف . حاملان معارف الهي
استخراج حكم موضوعات جديد، پـرورش نيـروي انسـاني بـراي تصـدي مناصـب دولتـي از قبيـل          با مسائل مستحدثه يا به عبارتي ديگر

و تمركززدايـي  سياسي مهار قدرت  ي اجراي قوانين در جامعه و تطبيق اين قوانين با شرع و در نهايت وظيفه قضاوت، نظارت بر روند كلي
كـه معتقـد اسـت  از آفـات حكومـت دينـي        قدرت تعريف نمـوده چـرا   را مهار  خود هاي ترين دغدغه ديدگاه فوق يكي از اصلي .از قدرت

عنايـت بـه    گيـرد و بـا   ابزار ديني را نيز بـه خـدمت مـي    ،قدرت علاوه بر ابزار عرفيعناصر  ديني زيرا در حكومت. است !"استبداد ديني"
همان گونه كه ذكر كـرديم   .شود ي پيدا ميبه وجود آمده واهمه استبداد دين كه در پي تقديس دولت "ضعف نظارت"و  "اختيارات مطلقه"

اي كه در تفكيك نهاد دين از نهاد سياست اقامه نموده است و مرجعيـت دينـي را از تحـول مناصـب اجرايـي       ترين ادله نگاه فوق از اصلي
بـه وضـوح در ايـن رابطـه     االله  اين در صورتي است كه حضرت روح. باشد دهد مقابله با بروز خودكامگي ديني و استبداد راي مي پرهيز مي

حاكم بـوده و آرا و   "ي استبداد شيوه"اند كه در آن نه  مواضعي اتخاذ نموده اند و از آن جمله اين كه امام دين را بنيانگذار حكومتي دانسته
افـراد بـراي   كه متكي بر قوانيني است كـه گروهـي از    "ي مشروط جمهوري شيوه"شود و نه  تمايلات نفساني افراد بر جامعه تحميل مي

 "قـانون الهـي  "هـا از   هاي وحياني  كه در تمام زمينه بلكه حكومت ديني نظامي است ملهم و منبعث از گزاره. كنند تمامي جامعه وضع مي
با عنايت به نظرات حضرت امام در رابطه با شرط عدالت در انتخاب ولي فقيه اگر فقيه خـودرايي و اسـتبداد راي بـورزد    . جويد استمداد مي

زيرا نمي شود به او اعتماد داشت كه مصـالح ديـن و مـردم را فـداي تمـايلات و تعلقـات       . شود خود و بلافاصله از ولايت ساقط مي به ودخ
اگر چه بايد توجه نمود كه اعتقاد به قيد عدالت در انتخاب ولي فقيـه و بقـاي وي در جايگـاه ولايـت بـه      . نفساني خود يا اطرافيانش نكند

ي اختيارات و قدرت ولي فقيه فقط به عوامـل درونـي از قبيـل ملكـات      باشد و شريعت الهي براي كنترل حيطه ن قيد نميمعناي كفايت اي
نظارت نمايندگان مردم در قالب مجلس خبرگان، نظارت بر : اخلاقي چون ورع و عدالت اكتفا نكرده است و عناصر نظارتي بيروني از قبيل

قـانون    107قانون اساسي، برابري ولي فقيه در پيشگاه قوانين با ساير افراد در ذيل اصـل   142بق اصل هاي ولي فقيه مطا اموال و دارايي
  . قابل ذكر است... نظارت عمومي و اساسي، 

اعتمادي و تصور غلطي است كه  هم چنين بايد متذكر شويم كه از دلايل ديگر اين تفكيك علاوه بر انحراف فكري و اجتهاد تقليدي،  بي
دولـت  "ي تـاريخي بـه    استناد قابل ملاحظـه  را بي "اتهام استبداد"لذا نظريه مذكور . ي استبدادي ايران داشته است ه در تاريخ ديرينهريش
اي نازلتر حتي دولت در معنـاي   ي دولت ديني و يا در لايه مردم بيش از اين كه با مقوله. هد نيز تسري مي "ولايت مطلقه فقيه"و  "ديني
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عـدالتي   ظر فكري و تجربي مانوس گردند و يا درك مقدوماتي داشته باشند تصورشان از دولت دستگاه تصرف، متجاوز و بـي متاخرش از ن
ي اعتمـاد سياسـي را در    دليل ديگر اين تصورات پيدايش تجاوزات پليد استعمارگرانه در حافظه تـاريخي ايرانيـان بـوده كـه مولفـه     . است
مازاد بر اين پارانوياي متاثر از توطئه و خـدمات بـي اجـر و مـواجبي كـه شـماري از       . جهه نموده استي مردم و دولت با چالش موا رابطه

  .  اند معظله اعتماد سياسي را حادتر مي نمايد  خودفروختگان و خودباختگان به بيگانه نموده
دارد هـر زمـان مـردم از سياسـت و دول وقـت       بيان مـي  ،جويد اين ديدگاه با استنادي كه به پيشينه و نقش تاريخي مرجعيت مي در دنباله

تـا حـدود    ،با وجود چنين پناهگاه مطمئني در جامعه دينـي ه و شاكي و مايوس مي شدند بالاترين ملجا ايشان، علماي دين و مرجعيت بود
اد داخلي و استعمار خـارجي  بديلي باشد تا كشور به سمت استبد ي اتكاي  بي تواند نقطه مرجعيت مي ترديد شود و بي زيادي جامعه بيمه مي

گر بوده است كـه  رعدالتي زماني كا ه مرجعيت با جور و بيهمواج ،در شرايطي چنين ادعايي مطرح مي سازد كه در تاريخفوق  ديدگاه. نرود
در صـورتي كـه     .اش يعني دولت اند و اين ضمانت اجرا در معناي دقيق برخوردار بوده نفوذ فتاوا و جايگاهي ذي از ضمانت اجراييمرجعيت 

مستندات تاريخي گواه است مرجعيت در عين برخورداري از چنين قابليت و ظرفيتي اغلب در اين طريق بنا به دليل فقدان ضمانت اجـراي  
كـه  اي  الذكر نوع مواجهه و تعاملات مرجعيت ديني با بي عـدالتي  در ثاني بايد پرسيد در ديگاه فوق .اي نيافته است فتاوي توفيقات شايسته

تابـديا   گيرد تمايزماهوي و تفاوت روشـي را برمـي   انجام مي "حكومت غيرديني"اي كه در  افتد با بي عدالتي اتفاق مي "حكومت ديني"در 
    خير؟

لـذا بـه    باشـد، ديدگاه مذكور معتقد است مرجعيت تنها موظف است بر قوانين جاري در جامعه نظارت كند تا منافاتي با شرع الهي نداشته 
 شـرع گرديـد وظيفـه مرجعيـت    و خاطي  اين نظارت منجر به كشف قوانين نافيكه اگر  شود ميرو  هاين نگاه با اين پرسش روب ي هواسط
از ارائـه   ،انتقـاد و ارشـاد اسـت    ،فقط موظف به تـذكر  در اين وضعيت  ديدگاه معتقد است مرجعيتاز آن رو كه اين  ؟چه خواهد بود ديني

نگاه مذكور اگر چه در ظاهر بنا دارد از كيان . ورزد غفلت مي عدول نموده احكام  احكام الهي كه دولت از آن  و اجراي ضمانتي براي احيا
نظـارت بـي    وظايف و اختيـارات  كه جزيي از اين  نهاد دينسياسي  اختيارات و وظايف صيانت نمايد اما به واسطه درك ناقص از دين و 

ناظري منزوي و فاقد اختيارات لازم  مي سازد  كه در نهايت فقـط قـادر بـه انتقـاد، توصـيه و       از دين اجراي احكام االله است   اغماض و
رويه اي ارتجاعي  را اشاعه مي دهد و دين كه تا حدودي از جنس طاقچه نشيني است اين نگاه با ادعاي حفظ شأنيت   !ارشاد خواهد بود

كه بي شك در  اقدام مي ورزد !به يك واپس گرايي موجه ديندر كاركرد  سلب ضمانت اجرايي از فتاوي و ايجاد محدوديت ي به واسطه
  .نگاه انقلاب محكوم  به جزيي نگري خواهد بود

كه اقتباسـي از   اي اين ديدگاه ترجمه. كه به اين نظريه وارد مي گردد بي ترديد تفكيك نهاد دين ونهاد سياست استديگري ي  نقد عمده 
زيـرا مطـابق    .اصولا در ذات خويش  همگوني و مطابقتي با قرائت دين ازسياست نخواهد داشت ،ديد استالهيات نخ نما بشري و كلام ج

ي جـداي از يكـديگر نخواهنـد بـود كـه       هاي نوراني شرع  ارائه نمود سياست و ديانت دو حوزه با قرائتي كه انقلاب از تراث ديني و گزاره
وظـايف و  اصولا در نگـاه ديـن   . وط  كند و معجوني بسازد كه قابل تجزيه و تفكيك باشدمحقق يا مقنني بيايد و آن دو را با يكديگر مخل

به مـادي يـا    همان گونه كه امور .شوند سياسي در نظر گرفته مي -امور ديني ي شوند بلكه كليه ديني يا سياسي تصور نميتكاليف انسان، 
جـداي از  . شـويم  نوط به شرايط و ضوابطي مـاهيتي معنـوي قائـل مـي    م ،شوند و براي هر امري گر چه به ظاهر مادي معنوي تجزيه نمي

... سياست و ، نهاداقتصادنهاد در رابطه با نگاه نهادي به دين نيز بايد متذكر شويم دين نهادي در عرض ديگر نهادها از قبيل اشكال قبلي، 
ايـن  لايـه متصـور   تـرين   فوق خواهد داشت كه در نـازل ها ت باشد بلكه فلسفه وجودي دين هدايت ديگر نهادهاي مذكور است و بر آن نمي
اري از مدعيان اين مشاين كه  ديگر قابل تاملي   نكتهدر رابطه با تفكيك نهادي دين و سياست  .بودمعنوي و نظري خواهد  ، تفوقيتفوق

د تفكيك دين از سياست جـدايي  نمودنيد و تاك اند ذكر كردهدولت سكولار  هاي ويژگياز نظريه صراحتا جدايي نهاد دين از نهاد سياست را 
  . باشد به آن دو ميدر كارگزاران سياست و دين و نهادهاي وابسته 
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 "ي رجوع در مسائل فردي ي رجوع در مسائل عمومي و مرجعيت  نقطه ولي فقيه نقطه"ي  تقريري از نظريه. 5
لـذا  ف قائـل گشـته  تفـاوت   "اجتهاد معتبر براي ولي فقيه"و  "جعيتاجتهاد معتبر در مر"بين و فقها ن اي از متفكربنا به اين ديدگاه شمار

ي مسائل فردي و عبادي قابل تقليد باشد ولي در مسـائل سياسـي اجتمـاعي ايـن قابليـت و منزلـت را        فقيهي در حوزه اند محتمل دانسته
ايط ولايت مانند درايت و تـدبير سياسـي برخـوردار    كه از شر ،فقيه عادل و جامع الشرايط افتاء كرده انداز سويي ديگر اضافه . نداشته باشد

، از ايـن رو  نبودهمنصب ولايت  يقلا عجز در مسائلي از قبيل تدبير سياسي ي باشد اما به واسطه نيست شايسته تصدي مقام مرجعيت مي
  .اخته شوندهر دو به رسميت شنبا لحاظ كاركردهاي متفاوت منطقي است اين دو جايگاه منفك از يكديگر تلقي شود و 

باشد در حـالي كـه    ي فقاهتي وي مي در تقرير ديگري از اين ديدگاه ذكر شده نكته اصلي در مرجعيت فقيه وجود بنيه اجتهادي و ذخيره 
لـذا ايـن    .باشـد  ي مديريتي وي در اداره جامعه بر اساس ضوابط شرع مي نبهجمرجعيت،  شرايطبر  مازادمولفه اصلي در انتخاب ولي فقيه 

جامعه فرد ديگري به  ي مرجعيت رجحان داشته باشد اما به جهت ضعف در اداره علميت در فقه، برايال وجود دارد فردي به واسطه ااحتم
اين تقرير در دنباله  .در اين صورت تفكيك مرجعيت از ولايت فقيه نگاهي معقول و رويه اي ضروري است. عنوان ولي فقيه انتخاب گردد

چرا كه ايـن جايگـاه   . باشد و تعدد قابل قبول نمي ديگري استبه نحو قضيه  ،ولايت فقيه در رابطه با افزايد مي ضمن پذيرش تعدد مراجع
ر حالي كه در مقولـه  د. با نظم و ثبات اجتماع مرتبط است و تعدد راي در اخذ تصميمات كلان و ملي موجب تشويش و اغتشاش مي شود

باشد و هر فقيهـي ملـزم اسـت بـه مقتضـاي      با يكديگر در موضوع مشترك مطابق  اجع مختلفتقليد و صدور فتوا لزومي ندارد فتواي مر
ي وحدت در ولايـت  و تعـدد در مرجعيـت     مطابق ديدگاه مذكور قاعدهاز اين رو . فتوا صادر كند ،اساس ضوابط استنباط رتشخيص خود ب
امـا از آن  . وجود دارد اختلاف فتاوي بي ترديد احتمال و شود رفته ميپذيتقرير مذكور تعدد مرجعيت  اما بنا بر اين كه در .دريافت مي شود

و  گشـايد  ي تقليد را مـي  موضوع محدودهبراي حل اين تعارض  دارد جا كه ديدگاه مذكور ايجاد و تثبيت نظام اجتماعي را از ذهن دور نمي
مـردم در مسـائل    باشـد  مـي مـردود   "كـل فقهـا  "ي از سو "نقض حكم"و  است چون تبعيت از ولي فقيه بر همگان واجب دارد بيان مي

  .توانند از غير ولي فقيه تقليد كنند و تقليد از ديگر مراجع  اختصاص به مسائل فردي پيدا خواهد كرد اجتماعي نمي
واعد كلـي در  شود ماموريت ويژه مرجعيت بيان مقررات ديني به صورت ق بيان مي ،را تاييد مي كند ظام ارتباطيدر تقرير ديگري كه اين ن

ي مقـامي   ي اجتماعي بـر عهـده   ي فردي بر عهده مقلد و در حوزه هاي فردي و اجتماعي است و تعيين مصاديق اين احكام در حوزه جنبه
راي فقها در موضوعات اجتماعي و نتايج منفي ايـن   اختلاف تقرير مذكور با عنايت به وجود احتمال .رسمي و معتبر براي مردم خواهد بود

لـذا منطقـي    .مرج و اختلال نظام اجتماعي مي شود هاي چندگانه منجر به هرج و راي اضافه مي كند در موضوعات اجتماعي ديدگاهتعدد 
ثانيا داراي اعتبار و رسميت  .است ديدگاه واحدي در كشور حاكم باشد كه اولا از جانب فقيه آگاه در مقولات سياسي و اجتماعي ارائه شود

از طرف ديگـر   .بره به عنوان اعلم در موضوعات اجتماعي معرفي گردداين ديدگاه از سوي قابل توجهي از مجتهدان خبوده و ثالثا صاحب 
اما به واسـطه  . اعلم از فقهاي ديگر نباشد ،گرچه در احكام فردي فقهي .ماموريت ويژه ولي فقيه تدبير جامعه بر اساس احكام الهي  است

مطابق ديـدگاه فقهـا  هرگـاه ولـي فقيـه       .منصب ولايت را بر عهده مي گيرد ،ت، تقوي و مديريتاعلميت سياسي به ضميمه شرط عدال
اطاعت از اين حكم  لازم است و هيچ فقيهي حق نقض  "مراجع تقليد و فقهاي ديگر"ي مسلمانان و از جمله  حكمي صادر نمايد بر همه

دار امـر و   اند و ولي فقيـه عهـده   ليد محل رجوع مردم در شناخت احكام فقهيگيرد كه مراجع تق اين نگاه چنين نتيجه مي. حكم او را ندارد
آيـد؛   ي وظيفه مرجعيت و ولي فقيه تعارضي پيش نمـي  از اين رو به دليل جدايي حيطه. نهي و اخذ تصميمات در رابطه با مسائل اجتماعي

كند و احيانا با وضـع قـوانيني متغيـر شـرايط را      الهي امر مي پردازد و ديگري به اجراي احكام زيرا يكي فقط به ارائه نظرات كلي دين مي
، سازد، و با نظارت دقيق بر حسـن اجـراي احكـام دينـي     هموار مي... براي اجراي احكام ثابت و نيل به اهدافي از قبيل عدالت اجتماعي و

  .   سياست گذاري لازم را به عمل مي آورد
دگاه ارائه گرديد مي توانيم بگوييم اگر به تفكيك دو حوزه ي عمومي و خصوصي قائل شـويم  با توجه به تقريرات گوناگوني كه در اين دي

ي عمومي و اجتماعي است در اين صورت نسبت معقولي كه امكان  ي خصوصي و ولي فقيه متكفل حوزه و بپذيريم مرجعيت مسئول حوزه
در ايـن حـال    .شود حم راي و تعارض مرجعيت و ولي فقيه منتفي ميتحقق اجرايي نيز دارد بين مرجعيت و ولي فقيه برقرار مي شود و تزا
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البتـه   .ي افراد به عنوان شهروند تابع مقررات عمـومي باشـند   اي از مراجع متعدد داشته باشيم و هم در عين حال همه توانيم شبكه هم مي
ي خصوصي فتوا صادر كنند و  فقط در حوزهلي مختارانه در تعاماي منوط است به اين كه مراجع تقليد  بايد متوجه بود كه توفيق چنين ايده

و يا اين كه در صدور فتوا در موضوعات عمومي و غير فردي بـا  مقلدين خود را به تبعيت از احكام حكومتي دعوت نمايند ، در امور عمومي
منـوط بـه عبـور از مجـاري      آند اجراي نئه دهي اجتماعيات ارا و اگر رايي و فتوايي در حوزهباشند  محدوديتي قانوني يا ديني مواجهه بوده

بوده و يا اين كه در نهايت به عنوان موضوعي تحقيقاتي در  )...يا تحت نظارت ولي فقيه و ي مقننه به عنوان نمونه تصويب در قوه(قانوني 
  .محافل علمي در نظر گرفته شود

در  ،جنبه هاي فردي احكام ديني از جنبه هاي اجتمـاعي ايـن احكـام   اين ديدگاه مبتني است بر تفكيك  عنوان كرداين ديدگاه بايد نقد در
صورتي كه كيفيت تميز و تفكيك اين دو محدوده به وضوح بيان نشده است و ملاك سنجشي براي فردي بودن يا اجتماعي بودن احكـام  

ي فردي و  ود فصل تميز روشني بين جنبهش با توجه به اين كه احكام شريعت چند وجهي است اصولا آيا مي. و موضوعات ارائه نشده است
ي واجب الاتبـاع مرجـع   اي حاكميت فتاو با پذيرش جدايي ناپذيري ديانت از سياست چگونه مي شود محدوده اجتماعي احكام متصور شد؟

نين روشي چگونـه  و آيا در صورت پذيرش چ الاطاعه فتاوا و احكام حكومتي ولي فقيه تفكيك نمود؟ ي حاكميت واجب تقليد را از محدوده
به عنوان نمونه احكام تجاري و اقتصـادي   ي فرديات و اجتماعيات را كنترل نمود؟ بايد  تعارضات ناشي از اختلاف نظر در تعريف محدوده

  هاي متعدد ديگرفقه در دايره احكام فردي تعريف مي شود يا احكام سياسي و اجتماعي؟ باب نيز از قبيل عاريه، خمس،انفال و
اين ديدگاه ارائه نمودند عنوان گشته اين تمايز و تفكيك ميان اعليمت فقهي و اعلميت سياسـي   ل ديگري كه شماري از منتقديندر تحلي

سياسـت  . د بودند تمام دين سياسـت اسـت  قحضرت امام معت. انطباقي با مباني فكري و قرائت حضرت امام از رابطه ديانت و سياست ندارد
هـا   تـرين آن  تفكر امام تاكيد دارد كه هيچ حكمي از احكام الهي حتي عبـادي . بادت دين منضم در سياستدين منضم در عبادت است و ع

اضافه بر اين بايد عنوان كرد فتاوي مرجعيـت ارتبـاط وثيـق و غيـر قابـل      . هاي سياسي و اجتماعي تهي باشد توانيم بيابيم كه از جنبه نمي
مل و رفتاري را نمي شود يافت كه بي واسطه يا باواسـطه بـا مسـائل سياسـي و اجتمـاعي      انكاري دارد با احكام عملي و در بينش دين ع

  .  مرتبط نباشد

 
 "افتاء شأني از شئونات ولي فقيه"ي  تقريري از نظريه. 6

. باشـد  منصب ولايت است و افتاء صرفا شأني از شئونات ولي فقيه در عصـر غيبـت مـي    "مرجعيت تقليد"اين ديدگاه معتقد است منصب 
ي آن و بيـان ايـن احكـام     ي انحصاري مرجعيت در رابطه با اين سمت صرفا استنباط فروعات احكام شرعي از ادله بدين معني كه وظيفه

ي ولايت فقيه وقتـي   فلذا بنابر ادله. استمرار امامت در عصر غيبت است "مرجعيت و زعامت ديني"در تفكر شيعه . باشد براي مقلدين نمي
ر شرعي براي افتاء را كسب نمود و در مقام مرجعيت ديني قرار گرفت موظف به وظايفي است كـه بيـان احكـام الهـي     فقيهي شرايط مقر

ي اختيارات و تكاليف شرعي وي به عنوان ملجا و مرجع ديني مردم و به عنوان فقيه واجد الشـرايط بسـيار    فقط جزيي از آن است و حوزه
كند امام داراي مناصب سـه گانـه    ي ولايت فقيه و مرجعيت ديني اضافه مي رويكرد خود به رابطه اين ديدگاه در توضيح. فراتر از آن است

بنابراين اگـر فقيهـي   . ي فقيه عادل است باشد كه اين مناصب در دوران غيبت امام به عهده بيان احكام دين، قضاوت و زعامت جامعه مي
تعبيري مبسوط اليد شد منصب قضاوت و منصب افتـاء را نيـز بايـد در اختيـار     در راس حكومت ديني و در زعامت جامعه قرار گرفت و به 

گرچه ديدگاه مذكور ابلاغ احكام الهي و افتاء، اجراي احكام الهي و مديريت جامعه و هدايت تشكيلات قضايي را تكاليفي مي دانـد  . بگيرد
ونه كه مباشرت ولي فقيه در مسائل قضايي و تدبير امور جامعـه  ي امامت و ولايت قرار مي گيرند اما اضافه مي كند همان گ كه در مقوله

  . دار شود لازم نيست ضرورتي وجود ندارد كه وي شخصا منصب افتاء را عهده
مرجعيت فتوا در عصر غيبـت منصـب اسـت، و لازمـه منصـب      ":دارند در تقريري ديگر از اين نظريه آيت االله محمدهادي معرفت بيان مي

جانب مقام ولايت امر است زيرا اين منصب مندرج در ولايت كبري است و اساسا مخصوص مقام ولايت امر است و هـم  اذن از  بودن آن، 
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تواند متصدي آن گردد وگرنه در شئون ولايتي ولي امر تصرف فضولي كرده و مرتكب غصب و متجاوز خواهـد   او به هر كه واگذار كند مي
خوبي رسانده و عموما به فقهاي شايسته اين حق تصدي را اعطـا نمـوده اسـت و هـر فقيـه جـامع       روايات مربوطه اين معنا را نيز به . بود

الشرايط در عصر غيبت به حق فقاهت و بر اساس آن، حق تصدي مرجعيت فتوايي را دارد و به عموميت رخصـت صـادره، بـه ايـن مقـام      
ه، اين عموم اذن و حق تصدي مرجعيت فتوايي بـراي هـر   در طول عصر غيبت كه تشيع فاقد تشكيلات حكومتي بود. منصوب شده است

امـا آيـا ايـن عمـوم اذن حتـي در صـورت وجـود        . فقيه جامع الشرايط قابل قبول و مورد تصريح نصوص وارده است و جاي ترديد نيسـت 
بـاز   -نظم استوار اسـت  ي كه اساس آن بر پايه -تشكيلات حكومتي برابر آئين و سنت الهي نيز ثابت است و در سايه تشكيلات حكومتي

تواند با تكيه بر اذن عام صادر يادشده  هم هر فقيه جامع الشرايطي بدون مراجعه به مقام ولايت امري موجود و كسب اجازه خاص از او مي
كـه   متصدي مرجعيت افتاء گردد؟ بايد دانست آن چه گفته شد كه اذن عام حتي در عصر حضور نيز وجود داشته است، در شـرايطي بـوده  

توانسـت   جامعه تشيع فاقد نظام تشكيلاتي و حكومتي بوده است، ولي در دوران وجود نظان تشكيلاتي آيا هر كسي به دليل فقيه بودن مي
ي مقام ولايت كبري بر مسند مرجعيت عام فتوايي تكيه زند و نيازي به نصب خـاص از جانـب ولـي امـر      در يكي از ولايات تحت سيطره

بدون ترديد پاسخ اين پرسش منفي است زيرا چنين چيزي ":آيت االله معرفت در دنباله اين طرح بحث مي فرمايند "شد؟مسلمين نداشته با
و هر چـه بـر خـلاف نظـم      چرا كه تشكيلات يعني نظام، . منافات دارد با قانون نظام كه بر تمامي تشكيلات حكومتي اسلام حاكم است، 

اساسا منصب افتاي عام از وظايف مقام ولايت است كه بدون رخصت و تفويض از جانـب وي،   در منطق تشكيلاتي محكوم است و  باشد،
    ".حقي غصبي تلقي مي گردد

و  "امـر قضـاوت  "و  "بيان شـريعت "هم چنين ديدگاه مذكور در آراي شماري از فقها اين گونه بيان شده كه منصب هاي سه گانه يعني 
در آن حضرت گرد آمده بود و در عصر ائمه دوازده گانه نيز طبق اعتقاد مـا  ) االله عليه و آله صل(همه در عصر نبي اكرم "حكومت جامعه"

پـس همـين شـيوه در عصـر     . همه اين شئون سه گانه حق آنان بود و در واقع بيان احكام و قضاوت از شئون ولايت و امامت حقه اسـت 
بري مسلمانان را بر عهده دارد چرا كه ديـن و   نيز همان كسي است كه رهبر اين اساس مرجع قضاوت و افتاء . غيبت نيز بايد مراعات شود

پس متصدي اداره شئون مسلمانان واجب است شخصي كه واجد و جامع صـفات   اند،  سياست در شريعت اسلام با يكديگر متلازم و هم راه
  .   از ديگران باشدافتاء و قضاوت و ولايت است باشد، اگر چه هر يك از اين مناصب متوقف به استمداد 
شود كه رابطه ولايـت و مرجعيـت رابطـه مـديريت و      در تقرير ديگري ذيل اين رويكرد به رابطه ولي فقيه و مرجعيت اين گونه عنوان مي

ها در يـك فـرد    ها در مسير توسعه و رشد قرار گيرند و جمع اين تخصص بلكه بايد آن. ها نبايد تعطيل گردد هرگز تخصص. تخصص است
ي امور تخصصي كارشناس و يا اعلـم از سـاير كارشناسـان باشـد،      بنابراين لزومي وجود ندارد كه ولي فقيه در كليه. محال عادي است نيز

ها بايد تحـت سرپرسـتي    ترين فرد براي تصدي اين منصب باشد، و ساير تخصص بلكه بايد در امر مديريت اعلم از ديگران بوده و شايسته
  .بنابراين مرجعيت منصبي تخصصي است كه بايد تحت اشراف و نظارت ولي فقيه عادل قرار گيرد .چنين شخصي قرار گيرد

ديدگاه مذكور در مزاياي نسبي خود در قياس با ديگر نظريات و الگوهاي پيشنهادي در تعاملات مرجعيـت دينـي و ولايـت مطلقـه فقيـه      
اي  ي عمليـه  وحدت رويه در جامعه ديني با عنايت به تقليد كل افراد از رسـاله ايجاد  -1از جمله اين دعاوي . نمايد هايي را مطرح مي داعيه

افطـار علنـي شـماري از    (اجتناب از حاكميت دوگانه در كشور و عبور از تضادهايي از قبيل فعل مجرمانه شـرعي   -2مشترك و هماهنگ 
اي مرجعيت تقليد با فتواي ولي فقيه و كنترل اخـتلالات  هاي ناشي از اختلاف فتاو حل تعارضات و تنش -3) افراد قبل از عيد فطر رسمي

ناشـي   "استبداد ديني"ي احتمال  عبور از شبهه - 5) ولايت افتاء ولايت قضا ولايت اجرا(ي مناصب ولايت فقيه  لحاظ كليه -4اجتماعي 
  .قابل ذكراند... از تمركز مرجعيت ديني و ولايت فقيه در فردي واحد و

مند است اما بنا به خرق عادتي كه در شرايط اجتمـاعي و   دي از مزاياي غير قابل انكار و استناداتي عقلي و نقلي بهرهاگر چه الگوي پيشنها
 -نمايد نيـاز بـه تممهيـداتي روانـي     ي تاريخي مردم و روحانيت در رابطه با نظام تعاملات مرجعيت و ولايت فقيه مي ابداعي كه در حافظه

ر صورتي كه از تمهيدات و مقدمه چيني هاي ضروري در اجرا و كاربرد اين نظريـه غفلـت شـود الگـوي     د. فكري و تحولاتي عرفي است
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هاي شماري از افراد روحاني و بعضا مراجع تقليـد مواجهـه خواهـد     ها و يا گلايه هاي مردمي يا مخالفت پيشنهادي با ابهامات و ناهماهنگي
    .گرديد

  
  درنگ

عارف و الگوهاي پيشنهادي در تعاملات ولي فقيه و مرجعيت ديني ارائه گرديد اين نتيجه قابل دريافت در گزارش مختصري كه از آراي مت
است كه علي رغم ضرورت سازماندهي اين قضيه و با وجود گذر زمان قابل توجهي از انقلاب اسـلامي الگوهـاي پيشـنهادي بـا نقايصـي      

انـد   روي ي فقهي با شبهاتي روبه ي ادله اند يا از جنبه انون اساسي با تضادهايي مواجههالگوهاي پيشنهادي يا در مطابقت با ق. اند مواجه بوده
ي مباني نظري و اصول موضوعه با بديهيات و اوليات  ي اختيارات منحصر به ولايت مطلقه فقيه از تزاحماتي رنجورند يا از جنبه و با حيطه

لذا بنا به اين . اند ه واسطه عدم مطابقت با شرايط عرفي با مخاطراتي دست به گريباني كارايي ب تفكر ديني در تناقضاتي است و يا از جنبه
كه افزايش كارايي نهاد مرجعيت ديني و نهاد ولايت مطلقه فقيه در جغرافياي روابط ديني و سياسي ايران معاصـر و نيـز تعـالي و ارتقـاي     

كاربردي در اين رابطه است بر نخبگـان علمـي و متفكـران دينـي كـه در       نظام تعاملات فقاهت و سياست منوط به ارائه الگويي اصولي و
اند فرضي عقلي و شرعي است كه به سازماندهي و ساماندهي اين روابط و  كسوت متصدي و متولي سازماندهي روابط اجتماعي قرار گرفته

  .ي الگويي اصولي و كاربردي عنايتي مضاعف ورزند ارائه
ترديد كارايي و پويايي جامعه ديني از سويي منوط است به كاربرد و كارايي اجزاي شـريك در جامعـه بـه     م بياز ديگر سو بايد متذكر شوي

ترديـد برآينـدي اسـت از تعـاملات و      كلي كه بي. عنوان كلي تجزيه ناپذير و از سويي ديگر مشروط است به كارآمدي كل متشكل از اجزا
ويايي مضاعف عناصري چون ولي فقيه و مراجع تقليد را بايـد در بـازنگري و بـازآرايي ايـن     فلذا افزايش كارايي و پ. روابط اجزاي متشكل

ي عيني نظام در تعاملات محقق، بخشـي از ظرفيـت ولايـت مطلقـه      ي تجربه چرا كه بنا به تحليل عقلي و نيز به واسطه. تعاملات كاويد
مرجعيت ديني بـا بحـران كـارايي و انـزواي       يي و بخشي از ظرفيتفقيه با معضل عدم تحقق و يا تصرفات غير منطقي و زوال حقوق ولا

ي اين شرايط يا اختلالات اجتماعي است و  رو بوده است كه نتيجه اجتماعي و ايضا بخشي از ظرفيت مردمي نظام با تشويش و تفرقه روبه
  .    هاي انقلاب يا بطالت فرصت

گـردد و    ي جامعه ديني محسوب مـي  ي عمده يت ديني و مردم عناصر اصلي و شاكلهدر نهايت بايد متذكر شويم ولايت مطلقه فقيه، مرجع
شود نخبگان علمي و فقهاي انقلابي بايد علاوه بر   از اين رو كه كل نگري از اقتضائات و ضروريات سازماندهي اجتماعي در نظر گرفته مي

مطلقه فقيه نظام تعاملات ولي فقيه و مردم و نيز تعـاملات مرجعيـت   ارائه تعريفي تفصيلي و كاربردي از تعاملات مرجعيت ديني و ولايت 
  . خود گردد  ي الهي انقلاب اسلامي تحويل ناظر و هادي اصلي ديني و مردم را نيز تدوين نمايند تا با الطاف خفيه و جليه

  ...شود و اين پرونده مختومه اعلام نمي
  

  .نوشته شده بود 6مقاله براي نشريه هابيل، شماره اين 
   

  
  

  


